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کوچولویِ مادر باشد. اِمی دوست داشت دُختر 
کارهای زیادی را اِمی و مادر، 
با هم انجام می‌دادند. 

آن‌ها با هم نقاشی می‌کردند...

آن‌ها با هم
گردش می‌رفتند... به 

کتاب و با هم 
می‌خواندند.
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کُند. کُمک  کارهای خانه به مادر  که در  اِمی دوست داشت 
کردن لباس‌ها به مادر  او همیشه در شُستن ظرف‌ها و پهن 

کُمک می‌کرد.

کوچولویِ من، مادر می‌گُفت: »دُختر 
کُمک می‌کُند!« خیلی به من 
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گاهی وقت‌ها اِمی و مادر با هم به خرید می‌رفتند. 
مادر می‌گُفت: »من خیلی خوشحالم

کوچولویِ من همراه من است.« که دُختر 

آن‌ها هر هفته با هم به استخر می‌رفتند و شنا می‌کردند.


